انترناسیونال ۴۰۵
بهروز مهرآبادی
صفحه بازتاب هفته
کودکان قربانیان میلیونی نظامی ضد انسانی

سازمان جهانی کار در گزارشی که به کنفرانس سالانه خود ارائه داد اعلام کرد که بیش از ۱۱۵ میلیون کودک در کارهایی مورد سوء استفاده قرار می گیرند که بعنوان خطرناک  طبقه بندی شده اند. آمار کودکان کارگر به بیش از ۲۱۵ میلیون نفر می رسد و حتی کودکان ۵ ساله نیز در بین آنها وجود دارند. این آمار تقریبی است و کارشناسان تعداد واقعی کودکان کارگر را بیش از این رقم برآورد می کنند. براساس این گزارش کودکان در رشته های مختلف تولید نظیر معدن، صنایع فلزی، بخش های مختلف کشاورزی، نساجی، تولید کفش، ماهیگیری، جنگل و دامداری به کار گرفته می شوند. بسیاری از کارفرمایان اشتیاق زیادی به استخدام کودکان دارند به این دلیل که نیروی کار کودکان بسیار ارزانتر است، کودکان مطیعند، قابلیت انعطاف دارند، طبیعت آنها ضعیف است، ناآگاهی آنها از حقوق انسانی خود بسیار کمتر است و از شکایت کردن می ترسند. بویزه در کشورهایی که قوانین اسلامی حاکم است هیچ محدودیتی برای استثمار کودکان وجود ندارد. فقط در افغانستان بیش از یک میلیون کودک کارگر وجود دارد. بسیاری از کودکان بخاطر کار خود هیچ دستمزدی دریافت نمی کنند و بسیاری از آنها بردگانی هستند که بخاطر قرض والدین خود به مالکیت ثروتمندان در می آیند. بسیاری از کودکان در صنایع شیمایی و بدون هیچ حفاظتی مشغول به کارند. بطور مثال در صنایع استخراج طلا دختران و پسران خردسال در تماس مستقیم با ماده سمی جیوه قرار دارند که زندگی آنها را تا آخر عمر مورد صدمات جدی قرار می دهد. به آمار کودکان کارگر باید کودکان سرباز و کودکانی که در صنایع سکس به بردگی گرفته می شوند، را اضافه کرد که بطور عادی زندگی آنها از دوران کودکی فراتر نمی رود. 
این تصویری است که یک نهاد رسمی بین المللی از بخشی از جنایات سرمایه داری در دنیا ارائه می دهد. بخش مهمی از سود شرکت های بزرگ بین المللی از کار کودکان تامین می شود. کودکان بی دفاعترین قربانیان توحش سرمایه هستند. گزارش سازمان جهانی کار در مورد کار کودکان تصویری از یک جهان وارونه است. صدها میلیون کودک که باید به بازی، شادی و تحصیل مشغول باشند و از امکان سلامت و رفاه برخوردار باشند تمام زندگی خود را در کارخانه ها، معادن و مزارع و با کار و شرایط برده وار می گذرانند. این گزارش تفسیر گویایی از دنیای امروز است. دنیای وارونه ای که باید آن را با تمام فلسفه وجودیش که ضد انسانی و مبتنی بر سود و سود بیشتر است ویران کرد و جامعه را بر قاعده اصلی خود بنا نهاد. جامعه ای که در آن همه کودکان بلا استثنا از یک زندگی انسانی و احساس خوشبختی و شادی برخوردار شوند.*
